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 j ویژه برنامه های میلاد امام علی
در حرم مطهر رضوی

باسعادت  میلاد  سالروز  13رجــب،  فرارسیدن  با  همزمان 
ویژه برنامه های متعددی  مولی الموحدین حضرت علی)ع( 
از سوی معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی در 

بارگاه نورانی ثامن الحجج)ع( تدارک دیده شده است.
به گزارش آستان نیوز، به همین مناسبت همزمان با شب 
ــور حــضــرت عــلــی)ع( پــس از اقــامــه نماز  مــیــلاد ســراســر ن
مغرب و عشا، طنین خوش آهنگ نقاره های حرم مطهر 
امام رضا)ع( نواخته شده و تولد مولود کعبه و عید بزرگ 

مسلمانان را بشارت می دهند.
پس از آن ویژه برنامه ای در رواق امام خمینی)ره( از ساعت 
18 با قرائت زیارت امین الله توسط مهدی سروری؛ مداح 
و ذاکر اهل بیت عصمت و طهارت)ع( آغاز می شود و در 
ادامــه جــواد غــفــورزاده؛ شاعر آیینی کشورمان در وصف 

حضرت علی)ع( به شعرخوانی می پردازد.
والمسلمین  از سخنان حجت الاسلام  بهره مندی  از  پس 
سیدمهدی میرباقری، گروه همخوانی فدک الزهرا به اجرای 
گرسویی  سیدمحسن  مدیحه سرایی  و  پرداخته  ســرود 

پایان بخش این مراسم است.

ویژه برنامه های روز میلاد ◾
آسمان  تابناک  اختر  نخستین  میلاد  ظهر  بــا  همزمان 
از  نیز مراسم جشنی  و ولایــت، حضرت علی )ع(  امامت 

ساعت 9:30 در رواق امام خمینی)ره( برگزار می شود.
در این مراسم ضمن قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید، 
مــداحــان و ذاکـــران اهــل بیت عصمت و طــهــارت)ع( به 
و همخوانی،  ــرود  ــرای سـ اجــ و  پــرداخــتــه  مــدیــحــه ســرایــی 
مـــؤدب، شــاعــر آیینی کــشــورمــان و  شــعــرخــوانــی حسین 
دیگر  از  میرباقری  والمسلمین  حجت الاسلام  سخنرانی 

برنامه های این مراسم است.

برگزاری جشن شام میلاد ◾
و  نماز مغرب  اقــامــه  از  پــس  نیز  ویــژه بــرنــامــه شــام میلاد 
عشا از ساعت 18:10 با قرائت زیارت امین الله آغاز شده 
ســرود  گـــروه  همخوانی  اجـــرای  آیــیــنــی،  شعرخوانی  بــا  و 
مولودی خوانی  و  توسل  دعــای  قرائت  حــرم،  گلدسته های 
ادامه خواهد یافت؛ سخنران این مراسم نیز حجت الاسلام 

والمسلمین شهاب مرادی است.
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رونمایی از نسخه خطی 879 ساله

کتاب »امیرالمؤمنین j در کلام 
امام صادق j « منتشر شد

 بانوی 63 ساله در سه سال 
حافظ کل قرآن کریم شد

موعظه/آیتاللهجوادیآملی

 اگر به بیراهه برویم
  علی j برای ما 
غصه می خورد
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ازطرفسازمانكتابخانهها،موزهها
ومركزاسنادآستانقدسرضویانجامشد

 اهدای 55 هزار جلد کتاب 
به نهادهای فرهنگی کشور

    سال اول    ویژه نامه 276    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

موزه های آستان قدس رضوی که به عنوان یکی از 
مهم ترین گنجینه های جهان اسلام مطرح است 
دارای آثار ارزشمند و گرانقدری است. در گفت وگو 
با »مهدی قیصری نیک« معاون موزه ها و میراث 
فرهنگی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
آســتــان قــدس رضـــوی بــه معرفی بــرخــی از آثــار 
موزه ای با محوریت حضرت علی بن ابیطالب)ع( 

پرداخته ایم. در گنجینه رضوی، 
قرآن  های  از  نفیسی  مجموعه 
بـــه دستخط  مــنــســوب  خــطــی 
و  کوفی  به خط  اطهار)ع(  ائمۀ 

روی پوست با ...

درگفتوگوبامدیرگروهتاریخاسلامپژوهشگاهحوزهودانشگاهقمبررسیشد

اخلاق حکمرانی در سیره علوی
بهمناسبتسیزدهمرجب

وولادتامیرالمؤمنینj سریبه
موزههایآستانقدسزدهایم

عطر و بوی 
»مولود کعبه« 
در گنجینه رضوی
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منبر مجازی 

... این قوم خداوندانند

می گوید:  حافظ  رنجبر   حجت الاسلام 
»چشم من آینه گردان خداست« ... یعنی 
چشم من فقط به خداست و من فقط خدا 
را می بینم و غلامی او را می کنم. یعنی اگر 
ــت، چـــون او در من  ــن اسـ چــشــم مــن روشـ
بنورالله«،  ینظر  »المؤمن  اســت  کــرده  نظر 
این  مــن  فقط چشمان  بــاشــد  یــادتــان  ــی  ول
ــده من  طـــور نــیــســت:  جــلــوه گــاه رخ او، دیـ
تنها نیست / ماه و خورشید همین آیینه 
می گردانند... می دانید ماه چرا روشن است؟ 

چون خدا در آن نظر کرده است. 
است.  افتاده  در خورشید  که  نور خداست 
یعنی اگر خدا به کسی نگاه کند، خورشید 
ماه  کند،  نگاه  به کسی  اگــر خــدا  مــی شــود. 
می شود... عهد ما با لب شیرین دهنان بست 
از من  اگــر  تــو  ــدا... حافظ می گوید حــالا  خـ
بپرسی چه شد که تو فقط به خوبی ها نگاه 
می کنی؟ مثل زنبور عسل که وقتی وارد باغ 
می گردد،  گل های معطر  دنبال  گل می شود 
نشدم  عاقلان  ایــن  از  من  چــرا  بپرسید  اگــر 
این است: چون  پاسخ  از عاشقان شدم؟  و 
بست.  »شیرین دهنان«  با  خدا  را  ما  عهد 
سخنانشان  و  کــلامــشــان  شــیــریــن دهــنــان، 
بود.  این ها  به دهان  بود، گوش من  شیرین 
رابطه من با این ها را خدا ایجاد کرده است. 
این گره بین من و این ها را خدا بست. این 

توفیق را خدا داد.
هستند؟  کسانی  چه  »شیرین دهنان«  این 
مــی بــیــنــیــد جـــز اهـــل بـــیـــت)ع(، هــیــچ کس 
ارتباطم  از  دیگری نیست. من هر چه دارم 

با این هاست. 
بــنــده و  در یــک جمله مــی گــویــد: »مــا همه 
ــنــد«. انــســان از کسی  ــدان ایـــن قـــوم خــداون
ــود.  ــده او مـــی شـ ــنـ ــزی یــــاد بـــگـــیـــرد، بـ ــیـ چـ
من  عبد  »انــا  می فرماید:  امیرالمؤمنان)ع( 
ــلام او  ــنــده و غـ عــبــیــد مــحــمــد)ص(« مــن ب
هستم. ما همه، بنده و غلامیم. این قوم و 
از  غیر  این جماعت، خداوندانند. خداوند، 
خداست. خدا، همان »الله« است. خداوند 
یعنی  اســـت.  اربـــاب  و  بــه معنای صــاحــب 
 آقا و بزرگ است، یعنی ما بنده و غلامیم؛ 

این ها اربابند.
به  نسبت   - مختصر  -ولـــو  مــعــرفــت  یــک 
ارباب های خودمان داشته باشیم. غلام باید 
ارباب خودش را بشناسد. باید آقای خودش 
است  این  خاصیتش  کمترین  بشناسد،  را 
که اگر من ارباب خودم را بشناسم، دیگران 
دیگران  غلامی  و  نمی شناسم  اربــابــی  به  را 
خم  سر  کسی  هر  برابر  دیگر  و  نمی کنم  را 

نمی کنم. 
به کوی میکده هر سالکی که ره دانست/ در 

دگر زدن، اندیشه تبه دانست

حکایت حاجت گرفتن امیر سامانی از حضرت ثامن الحجج j در هزار و 100 سال پیش 

از کریمان، از چه رو کم خواستی؟
نیکبخت   محمدحسین 
یعنی  سامانی  دوره  در  خراسان 
ــوم و اوایــــل قــرن  اواخــــر قـــرن سـ
قـــدرت  اوج  در  هــجــری  چـــهـــارم 
سیاسی  و  فــرهــنــگــی  اعـــتـــلای  و 
ــرای سامانی  ــ امُ ــرد.  بــه ســر مــی ب
به  را  عباسی  خلیفه  با  ارتباط  توانسته  بودند 
مستقل  صــورت  بــه  تقریباً  و  برسانند  حــداقــل 
حکومت  دوره  کنند.  حکمرانی  منطقه  این  در 
خطه  در  همه جانبه  شکوفایی  دوران  سامانیان، 
ــود. شــهــر مــشــهــد در هــمــیــن دوره  ــ ب خـــراســـان 
شاهد توجه برخی امرای صاحب نام وابسته به 
ابومنصور، محمد بن  دودمان سامانی بود؛ مثلاً 
عبدالرزاق طوسی یکی از این امُرای نام آشناست 
برای  و  رونق مشهد نقش مهمی داشت  که در 
اقدام های  رضــوی،  مطهر  حــرم  زائــران  آسودگی 
بــرای  البته  ابومنصور  نــام  داد.  انــجــام  فــراوانــی 
علاقه مند  که  عزیز  خوانندگان  شما  از  بسیاری 
به شناخت تاریخ مشهد و حرم رضوی هستید، 
تا  را  علی  بن  حمَُّویه  نــام  شاید  امــا  آشناست، 
معتقد  کــه  ــرداری  سـ باشید؛  نشنیده  حــال  بــه 
و  به واسطه کرامت  را  بود عزت و شرافت خود 
لطف حضرت امام رضا)ع( بدست آورده  است؛ 
او  شگفت انگیز  حکایت  که  قدرتمند  ســرداری 
»عیون  جمله  از  مذهبی  و  تــاریــخــی  مــتــون  در 
و  ارزشمند شیخ صــدوق  اثــر  اخــبــارالــرضــا)ع(«، 
در  و  شــده  وارد  میرخواند  اثــر  »روضــه الــصــفــا« 
خاصی  اعتبار  و  شهرت  از  تــاریــخ  اهــالــی  میان 
برخوردار است. در رواق امروز با هم این حکایت 
شگفت انگیز را که حدود هزار و 100 سال پیش 

اتفاق افتاده  است، مرور می کنیم.

حاجت خواستن از غریب طوس ◾
ــود و ادعــا  حَــمـّـویــه اصــالــتــاً از اهــالــی اســفــرایــن ب
برای  انوشیروان است؛ هر چند  از نسل  داشت 
این ادعا، دلیل و سندی نداشت. از زمان ولادت 
برای  که  آنجا  از  اما  نداریم،  دقیقی  اطــلاع  وی، 
نخستین بار نام وی در یک واقعه تاریخی مربوط 
به سال 272ق / 264ش وارد شده و ابن اثیر در 
ــرده  اســت و احتمالاً  »الــکــامــل« بــه آن اشـــاره ک
داشته،  ســال   35 تقریباً  ســال  ایــن  در  حمَوّیه 
230ش/237ق  ســال  را  وی  ولادت  حــدود  باید 
بدانیم، یعنی حمَوّیه در حدود 34 سال پس از 
شهادت امام رضا)ع( به دنیا آمده و آنچه برای 
سال های شکل  نخستین  در  است،  داده   رخ  او 
افتاده. بگذریم؛  اتفاق  گرفتن حرم مطهر رضوی 
و چنان  و جوانی سختی داشت  کودکی  حمَوّیه 
 که خود او روایت می کند، از فرط فقر و ناداری، 
کاری  پی  در  روســتــا،  به  روستا  و  شهر  به  شهر 
این حال،  با  کند.  را سیر  تا شکمش  می گشت 
و  تــلاش  بــا  می کوشید  و  ــود  ب بلندهمت  فـــردی 
کوشش از شرایط ناگواری که در آن گرفتار شده 
 بود، رهایی یابد. در یکی از روزهای سال 250ش، 
حمَوّیه خسته و کوفته به مشهدالرضا)ع( رسید؛ 
ناامید. خودش  از آن بدتر،  بسیار گرسنه بود و 
را به روضه منوره امام رضا)ع( رساند تا دمی در 
کنار مرقد مطهر فرزند رسول  خدا)ص( بنشیند 
این حال، مردمانی  در  کند.  با خودش خلوت  و 

را دید که به زیارت می آیند و می روند و حاجت 
می کنند  رضــا)ع( عرضه  امام  به محضر  را  خود 
می طلبند.  را  آن هــا  بــرآورده شدن  از خداوند،  و 
و  به سختی شکست  حمَوّیه  دلِ  وقــت  ایــن  در 
زبــان به عرض حال  اشکش جــاری شد؛ آن  گاه 
و  خواست  حاجت  مهربانی ها  امــام  از  و  گشود 
برای این حاجت نذر کرد؛ حاجت حمَوّیه دست 
یافتن به امارت خراسان و سپهسالاری این خطه 
بود. او این حاجت را بر زبان آورد و مردی که در 
کنارش نشسته بود، آن را شنید و بلافاصله زبان 
و  زار  حــال  آن  با  که  گشود  حمَوّیه  تمسخر  به 
لباس های پاره، چه حاجت عجیبی را درخواست 
می کند! اما حمَوّیه معتقد بود »با کریمان کارها 
دشوار نیست«. سال ها گذشت و حمَوّیه که در 
شده   استخدام  سرباز  عنوان  به  سامانی  سپاه 
بود، با نشان دادن لیاقت و درایت خود، به تدریج 
مدارج ترقی را طی کرد و در دوران نصر بن احمد 
سامانی به مقام سپهسالاری خراسان رسید، اما 

راز حاجتی را که نزد ثامن الحجج)ع( عرضه کرده 
و به آن رسیده  بود، از اطرافیان مخفی کرد. 

راز هدیه حمَوّیه ◾
از  بیش  حمَوّیه  که  هنگامی  293ش.  ســال  در 
60 سال داشت، همراه لشکریانش برای سامان 
دادن به امور نیشابور وارد این شهر شد و دستور 
بیماران  تا  بنا کنند  بیمارستانی  نیشابور  داد در 
اساس  بر  را  کار  این  او  کند.  مــداوا  رایگان  به  را 
نذری که سال ها پیش و در جوار حرم مطهر امام 
گزارش  بــود، عملی ساخت. طبق  کــرده  رضــا)ع( 
شیخ صدوق، حمَوّیه در میدان »حسین بن زید« 
مردم مشغول  کارهای  رجوع  و  رفع  به  نیشابور، 
بود که ناگهان مردی از کنار وی عبور کرد: حمَوّیه 
به غلام خود گفت: این مرد را به محل استراحت 
و سکونت من ببر که من با او کاری دارم. او پس 

و سر  رفــت  اقامتش  بــه محل  کــارهــا،  انــجــام  از 
سفره نشست و گروهی از امُرای لشکرش هم با 
او سر سفره بودند. حمَوّیه به غلامش گفت: آن 
مرد کجاست؟ غلام گفت: در اتاق مجاور انتظار 
نزد  را  او  گفت:  حمَوّیه  می کشد.  را  دیــدار شما 
را آوردند و به دستور سپهسالار  بیاور. مرد  من 
مقابلش  ــاگــون  گــون غـــذاهـــای  ــی،  لــشــکــر ســامــان
از  به خــوردن مشغول شد. چون  او  و  گذاشتند 
آیا  گفت:  مرد  به  حمَوّیه  یافت،  فراغت  خــوردن 
یا اسبی داری که سوار شوی؟ مرد گفت:  استر 
نه! ندارم. حمَوّیه پرسید: پول داری؟ مرد پاسخ 
او  به  داد  داد: خیر! سپهسالار خراسان دستور 
هزار درهم و اسبی دادند و روانه اش کردند؛ آن 
 گاه رو به حاضران کرد و گفت: می دانید حکایت 
رضــا)ع(  زیــارت  به  در جوانی  مرد چیست؟  این 
پاره بر تنم  رفتم در حالی که لباس های کهنه و 
بــود و چیزی بــرای خــوردن نداشتم. ایــن مــرد را 
آنجا دیدم. در کنار مرقد رضا)ع( از خدا خواستم 

که ولایت خراسان را به من عطا کند. این مرد هم 
در آنجا دعا می کرد و همین چیزهایی را که من 
به او دادم، از خدا می خواست. من این مقامی را 
که اکنون پیدا کرده ام، از برکت آن مرقد می دانم 
خواسته  بــرآوردن  برای  وسیله ای  دارم  دوست  و 
این مرد باشم. او وقتی شنید من ولایت خراسان 
مرا  وضــع  و  سر  و  می کنم  مطالبه  خداوند  از  را 
وضعی  با چنین  تو  گفت:  و  کــرد  تحقیرم  دیــد، 
امیر  داری  آرزو  و  می خواهی  را  خراسان  ولایــت 
برآوردن حاجت هر  اینکه  از  لشکر شوی! غافل 
قــدر کــه بــزرگ هــم بــاشــد، بــرای کریمان دشــوار 
برای شکرگزاری دوباره  بعد، حمَوّیه  روز  نیست. 
ثامن الحجج)ع(  زیـــارت  بــه  و  شــد  مشهد  راهــی 
مشرف گــردیــد و هــمــواره یــاد ایــن کــرامــت بــود و 
 نسبت به سادات و زائران حرم رضوی، ارادت و 

مهربانی ویژه داشت. 

هنگامی که حَمّویه بیش از 60 سال داشت، همراه لشکریانش برای سامان دادن به 
امور نیشابور وارد این شهر شد و دستور داد در نیشابور بیمارستانی بنا کنند تا 
بیماران را به رایگان مداوا کند. او این کار را بر اساس نذری که سال ها پیش و در جوار 

حرم مطهر امام رضا)ع( کرده بود عملی ساخت.
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